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Abstract

The present research is based on the belief that the theoretical concepts proposed by 
Wolfgang Iser in the “Reader Response” theory provide a valuable analytical tool for 
examining the Quranic text and interpretive texts from a novel perspective. While fo-
cusing on the interaction process between the text and the reader, this theory empha-
sizes the importance of the “indeterminate spaces” within the text in the dynamics of 
this interaction and explores how these spaces are completed by the reader during the 
reading process. Accordingly, this study, centering on Surah Al-Rahman, which, with 
its distinctive structure, has high potential for research, first identifies the indetermi-
nate spaces of Paradise. Then, considering the German orientalist Angelica Neuwirth 
as one of the readers of the surah, it investigates how she interacts with these spaces. 
In her Quranic studies, Neuwirth treats each surah as a cohesive literary unit, aiming 
to present a new interpretive reading of the surah. The goal of this research is to offer a 
novel perspective for examining the Quranic text and analyzing interpretive texts. The 
study demonstrates that Neuwirth, in her reading of this surah, seeks to complete the 
existing indeterminate spaces by utilizing information from previous religious texts 
and her own analyses of pre-Islamic poetry.

KeyWords: Quranic Paradise, Angelica Neuwirth, Reader Response Theory, 
Wolfgang Iser, Indeterminate Spaces.
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کنش  کاوی خوانش آنگلیکا نویورت از بهشت قرآنی در پرتو نظریه‌ی وا وا
خواننده‌ی ولفگانگ ایزر

زهرا دلاور ابربکوه1

چکیده

پژوهــش پیــش رو بــر ایــن بــاور اســتوار اســت کــه مفاهیــم نظــری مطرح‌شــده توســط ولفگانــگ ایــزر2  در 

کنــش خواننــده«3  ابــزار تحلیلــی ارزشــمندی جهــت بررســی متــن قــرآن و متــون تفســیری  یــه‌ی »وا نظر

یــه ضمــن تمرکــز بــر فراینــد تعامــل میــان متــن و خواننــده،  ی نــو ارائــه می‌دهــد. ایــن نظر از چشــم‌انداز

کیــد داشــته و چگونگــی تکمیــل  بــر اهمیــت »فضاهــای نامتعیــن«4 متــن در پویایــی ایــن تعامــل تأ

ای��ن فضاه��ا را از س��وی خوانن��ده در حیـن� فراین��د خوانـد�ن بررسـ�ی می‌نمای��د. بــر ایــن اســاس، در 

، از  ی از یــک ســاختار متمایــز ایــن پژوهــش، بــا تمرکــز بــر ســوره‌ی مبارکــه‌ی الرحمــن کــه بــا برخــوردار

پتانســیل بالایــی جهــت پژوهــش بهره‌منــد اســت، نخســت، فضاهــای نامتعیــن بهشــت شناســایی 

ــا در نظــر گرفتــن خاورشــناس آلمانــی، آنگلیــکا نویــورت5، به‌عنــوان یکــی از خواننــدگان  و ســپس ب

ی قــرار داده‌ایــم. نویــورت در پژوهش‌هــای  کاو ی بــا ایــن فضاهــا مــورد وا ســوره، چگونگــی تعامــل و

گرفتــن هــر ســوره به‌عنــوان یــک واحــد ادبــی منســجم، درصــدد ارائــه‌ی  قرآنــی خــود، بــا در نظــر 

ی بدیــع جهــت  خوانش��ی تفس��یری نوی��ن از سوــره اس�ـت. هــدف از ایــن پژوهــش، ارائــه‌ی چشــم‌انداز

بررســی متــن قــرآن و تحلیــل متــون تفســیری اســت. ایــن پژوهــش نشــان می‌دهــد نویــورت در خوانــش 
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خــود از ایــن ســوره، ســعی دارد فضاهــای نامتعیــن موجــود را بــا بهره‌گیــری از اطلاعــات متــون دینــی 

پیش�ـین و تحلیل‌ه�ـای خ�ـود از ش�ـعر جاهل�ـی، تکمی�ـل نمای�ـد.

 ، ایــزر ولفگانــگ  خواننــده،  کنــش  وا یــه‌ی  نظر نویــورت،  آنگلیــکا  قرآنــی،  بهشــت  کلیــدی:  گان  واژ

نامتعیـ�ن. فضاهـ�ای 
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مقدمه

یــم همــواره توجــه  کر قــرآن  ترکیبــی و موســیقایی  زبــان، ســاختار  کنــون،  تا نــزول  ابتــدای عصــر  از 

یافــت قــرآن طــی قــرون  یــخ در شــنوندگان و خواننــدگان را بــه خــود معطــوف نمــوده اســت. بررســی تار

یافــت،  کــه بــا تحــول افق‌هــای در متمــادی بیانگــر پرســش‌های ادبــی از ایــن متــن عظیــم اســت 

ــد و نشــان می‌دهنــد ســبک و ادبیــات قــرآن پیوســته مــورد  ــه خــود گرفته‌ان همــواره ابعــاد جدیــدی ب

از  کــه  داراســت  را  ایــن ظرفیــت  دینــی‌اش،  بــر جنبــه‌ی  افــزون  قــرآن،  و  بــوده  عنایــت مخاطبــان 

یافـ�ت و تحلیـ�ل شـ�ود. چشـ�م‌اندازهای متفـ�اوت ادبـ�ی، در

بــه نظــر می‌رســد ایــن قابلیــت خــاص قــرآن از زبــان بی‌همتــا و تــوان تطــور مفهومــی و توســعه‌ی 

واژگان،  بــا  قــرآن  قتیبــه )ت ۲۷۶ق(،  ابــن  اعتقــاد  بــه  آن سرچشــمه می‌گیــرد؛ چنان‌کــه  معنایــی 

اســلوب و صنعــت ایجــاز عربــی نــازل شــده اســت؛ گاهــی تنهــا بــه یــک اشــاره بســنده کــرده و معنــا 

کــرده و زمانــی نیــز بــرای تشــریح امــور پنهانــی از  گاهــی آن را اظهــار  را مبهــم و پوشــیده مــی‌دارد، 

گــر تمــام قــرآن واضــح و دســت‌یافتنی بــود، دیگــر فرقــی میــان  یــرا ا ضرب‌المثــل اســتفاده می‌نمایــد؛ ز

عالــم و جاهــل در فهــم آن وجــود نداشــت )ابــن قتیبــه، ۱۹۷۳، ۱۳-۱۳۳(.

ــعه‌ی  ــب توس ــف، موج ــی مختل ــالات معنای ــر احتم ــزودن ب ــا اف ــی، ب ــای بیان ــل از آرایه‌ه ــام حاص ابه

معنایـ�ی و گسـ�ترش فضـ�ای تأویـ�ل و تفسـ�یر قـ�رآن می‌شـ�ود.

ــا  ــر آرایه‌هــای بیانــی، فضاهــای خالــی و نامتعیــن نیــز از دیگــر تکنیک‌هایــی هســتند کــه ب عــاوه ب

برانگیختــن ابهــام در متــن ادبــی، زمینــه را بــرای تعامــل بیشــتر خواننــده بــا متــن فراهــم می‌آورنــد؛ 

چنان‌کــه ولفگانــگ ایــزر می‌گویــد: »فضاهــای مبهــم، فراینــد تعامــل متــن بــا خواننــده را ممکــن 

 .)۱۶ ،۱۹۸۷ ، ســاخته و خواننــده را بــرای فهــم معنــای متــن و تولیــد بــه مشــارکت وا‌می‌دارنــد« )ایــزر

، بــا تمرکــز بــر فضاهــای خالــی و نامتعیــن بهشــت در ســوره‌ی  بــر ایــن اســاس، در پژوهــش پیــش رو

مبارکــه‌ی الرحمــن، و در نظــر گرفتــن خاورشــناس آلمانــی، آنگلیــکا نویــورت، به‌عنــوان خواننــده‌ی 

�ـم. �ـرار می‌دهی ی ق کاو �ـورد وا �ـا را م �ـن فضاه �ـا ای ی ب �ـل و �ـی تعام �ـن، چگونگ مت
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ی از ســوره‌ها، ســبب انتخــاب او بــرای ایــن  یکــرد ادبــی نویــورت بــه قــرآن و خوانــش تفســیری و رو

پژوهــش اســت. نویــورت در یکــی از مقالاتــش بــا عنــوان »بهشــت به‌منزلــه‌ی گفتمــان قرآنــی« )۲۰۱۷(، 

ب�ـا تحلی�ـل بهش�ـت قرآن�ـی، خوانش�ـی تفس�ـیرگونه از ای�ـن س�ـوره ارائ�ـه می‌ده�ـد.

ایــن خاورشــناس در پژوهش‌هــای قرآنــی خــود، بــا در نظــر گرفتــن ســوره‌ها به‌عنــوان یــک واحــد مســتقل، 

معتقــد اســت نمی‌تــوان یــک آیــه را به‌تنهایــی و بــدون توجــه بــه بافــت پیرامــون آن بررســی نمــود و لــذا 

به‌جــای تمرکــز بــر واحدهــای کوتــاه و پراکنــده، بهتــر اســت بــر ســوره به‌عنــوان یــک تمامیــت متمرکــز 

.)Stewart, 2016, 138( گردی��د و ای��ن ی��ک ش��رط ض��روری در پژوهش‌ه��ای ادب��ی ق��رآن اس��ت

هــدف از ایــن پژوهــش، ارائــه‌ی یــک چشــم‌انداز متفــاوت جهــت بررســی متــن قــرآن و متــون تفســیری 

و همچنیــن دســتیابی بــه یــک معیــار و شــاخص جهــت ســنجش خوانش‌هــای دور و نزدیــک از 

ایــن متــن عظیــم، و پاســخ‌گویی بــه ایــن پرســش می‌باشــد: در خوانــش آنگلیــکا نویــورت از ســوره‌ی 

ی بــا فضاهــای نامتعیــن بهشــت چگونــه صــورت می‌پذیــرد؟ به‌منظــور  الرحمــن، فراینــد تعامــل و

تحقــق اهــداف پژوهــش، از دیدگاه‌هــای رومــن اینــگاردن1 )۱۸۹۳-۱۹۷۰(، یکــی از متفکــران مکتــب 

کنــش خواننــده، بهــره  یــه‌ی وا پدیدارشناســی، و همچنیــن ولفگانــگ ایــزر )۱۹۲۶-۲۰۰۷(، واضــع نظر

می‌جوییــم. ایــن پژوهــش بــا ارائــه‌ی شــیوه‌ای جدیــد جهــت مطالعــه‌ی متــن قــرآن و متــون تفســیری، 

ــد. یافت‌کننــدگان آن می‌افزای ــرآن و در ــر فهــم و شــناخت مــا از ق ب

پیشینه‌ی پژوهش

یکــرد ســاختارگرایانه‌ی نویــورت در  راشــل فریدمَــن2  در مقالــه‌ی خــود )۲۰۱۲(، بــا پرداختــن بــه رو

بررســی قــرآن، معتقــد اســت نویــورت بــا تقســیم واحدهــای بــزرگ قرآنــی همچــون ســوره بــه اجــزای 

، ســعی دارد هــر یــک از ایــن اجــزا را بــا کلیــت ســوره مرتبــط ســاخته و به‌دنبــال ایجــاد  کوچک‌تــر

گاه‌شــمارانه میــان ســوره‌ها و تمامیــت قــرآن اســت. در ایــن روش،  ارتباطــات زیبایی‌شــناختی و 

1.  Roman Ingarden

2. Rachel Friedman
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تقســیم‌بندی موضوعــی نویــورت از اجــزای یــک ســوره، یــک امــر ذوقــی اســت و ممکــن اســت ســایر 

یکردهــای جدیــد در  خواننــدگان بــا آن موافــق نباشــند. انــدرو ریبیــن1 در مقالــه‌ی خــود )۲۰۱۳( بــه رو

ی ارتبــاط میــان ســوره‌ها  یکــرد نویــورت در برقــرار ، رو پژوهش‌هــای قرآنــی می‌پــردازد. بــه اعتقــاد او

یکردهــا داشــته  رو بــه ســایر  بیشــتری نســبت  پنهــان، شــهرت  کلــی  انســجام  یــک  در چارچــوب 

ی پیرامــون انســجام اجــزای طولانــی ســوره‌ها همــواره قانع‌کننــده بــه  گرچــه دیدگاه‌هــای و اســت؛ ا

رســاله‌ی  در  ی  سَــرو ایــران،  داخــل  در  صورت‌گرفتــه  پژوهش‌هــای  خصــوص  در  نمی‌رســد.  نظــر 

ــدگاه  ــه دی ــرآن، بیشــتر ب ــد کــه فهــم نویــورت از مســئله‌ی بینامتنیــت ق خــود )۱۳۹۵( تبییــن می‌نمای

یــه‌ی بینامتنیــت ژولیــا  ی و تأثیرپذیــری هارولــد بلــوم2 نزدیــک اســت و ارتباطــی بــا نظر تأثیرگــذار

کریســتوا3  نــدارد. در مقالــه‌ی دیگــری )۱۳۹۹(، موســوی‌زاده نتیجــه می‌گیــرد کــه بیشــتر دیدگاه‌هــای 

نویــورت بیانگــر بازتــاب روایت‌هــای کتــاب مقــدس در قــرآن بــوده و به‌نــدرت نشــان از تأثیرپذیــری 

و اقتبــاس دارنــد. در میــان پژوهش‌هــای صورت‌گرفتــه پیرامــون مطالعــات قرآنــی آنگلیــکا نویــورت، 

ی از بهشــت قرآنــی، به‌خصــوص از چشــم‌انداز فضاهــای نامتعیــن و  کــه بــه خوانــش و پژوهشــی 

ــد. ــه نگردی ــد، ملاحظ ــه باش ــده پرداخت ــن و خوانن ــان مت ــل می ــه‌ی تعام قضی

چارچوب نظری پژوهش

ولفگانــگ ایــزر در آثــار خــود بــا تمرکــز بــر متــون ادبی به تشــریح فرآیند تعامل میــان متن ادبــی و خواننده 

، ســاختار متــن ادبــی مملــو از فضاهــای خالــی و مبهــم اســت و چه‌بســا مهم‌تریــن  می‌پــردازد. از دیــد او

وجــه تمایــز یــک متــن ادبــی از متــن غیرداســتانی در همیــن فضاهــای مبهــم و شــکاف‌ها تجلــی یافتــه 

اســت. ایــن شــکاف‌ها بــا ایجــاد فضاهــای نامتعیــن در یــک متــن، زمینــه را بــرای تعامــل و مشــارکت 

، ایــن فضاهــای نامتعیــن اســاس تعامــل میــان  بیشــتر خواننــده بــا متــن فراهــم می‌آورنــد. بــه اعتقــاد ایــزر

، 1987، ص 98( متــن و خواننــده هســتند و مخاطــب را بــرای تعامــل بــا متــن برمی‌انگیزنــد. )ایــزر

1.  Andrew Rippin

2. Harold Bloom

3. Julia Kristeva
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متــن  نامتعیــن  فضاهــای  تکمیــل  بــه  اقــدام  مخاطــب  کــه  می‌شــود  آغــاز  زمانــی  تعامــل  فرآینــد 

، تکمیــل فضاهــای نامتعیــن هدفــی اســت کــه خواننــده در فرآینــد تعامــل  می‌نمایــد. بــه گفتــه‌ی ایــزر

بــا متــن بایــد درصــدد آن باشــد. تکمیــل فضاهــای نامتعیــن از ســوی خواننده‌هــا بــا تنــوع فراوانــی 

کــه عوامــل متعــددی نظیــر تجربه‌هــای شــخصی، وضعیــت روحــی و ... بــر کیفیــت  همــراه اســت؛ چرا

عملکــرد آنــان تأثیــر می‌گذارنــد. از طرفــی، بــا رصــد چگونگــی تکمیــل فضاهــای نامتعیــن توســط یــک 

گزیــر اســت  کــه »خواننــده نا ی دســت یافــت؛ چرا خواننــده، تــا حــدی می‌تــوان بــه روحیــه و سرشــت و

، 1999، ص 123( فضاهــای  جنبه‌هایــی از خــود را در حیــن تعامــل بــا متــن مکشــوف نمایــد«. )ایــزر

ی ابهامــات باشــد  نامتعیــن، خواننــده را برمی‌انگیزنــد کــه بــا تــاش ذهنــی خــود بــه دنبــال روشن‌ســاز

و رس�ـیدن ب�ـه ای�ـن مرحل�ـه ب�ـرای خوانن�ـده‌ی ماه�ـر و مبتک�ـر امکان‌پذی�ـر اس�ـت.

در همیــن راســتا، رومــن اینــگاردن نیــز معتقــد اســت مهم‌تریــن فعالیــت خواننــده در هنــگام خواندن، 

تکمیــل فضاهــای مبهــم و نامتعیــن از طریــق تجســم و تحقــق1 )هستی‌بخشــی( بــوده و ایــن تجســم 

کــه ابژه‌هــا2 در یــک  کــردن، مرحلــه‌ی خطیــری در فرآینــد درک متــن ادبــی هنــری بــه شــمار می‌آیــد؛ چرا

ی دارنــد کــه امــکان برشــمردن  متــن ادبــی همــواره بــا ابهــام همــراه هســتند. آن‌هــا صفــات بی‌شــمار

ــدارد و در یــک متــن تنهــا برخــی از ایــن صفــات ذکــر  و تعییــن کامــل آن‌هــا در هیــچ متنــی وجــود ن

ی نامتعیــن و نامشــخص باقــی  ، صفت‌هــای بســیار گزیــر گردیــده و بــه آن‌هــا اشــاره می‌شــود و نا

.ک: هولــب، 2000، صــص 62-64( بــه همیــن دلیــل، در ســاده‌ترین عبــارت، همچــون  می‌ماننــد. )ر

ــن  ــون س ــود دارد، همچ ــن وج ــاز و نامتعی ــای ب ــادی فض ی ــداد ز ــز تع ــرد« نی ــاب ک ــوپ را پرت ــودک ت »ک

ی از ایــن  ، رنــگ پوســت، نــوع پوشــش و ... . خواننــده در حیــن خوانــدن، بســیار کــودک، رنــگ مــو

فضاهــا را بــا قــوه‌ی تخیــل و ابتــکار خــود تجســم می‌نمایــد و واضــح اســت کــه تجســم یــک خواننــده 

ی از یــک متــن قابــل تجســم اســت.  از دیگــری متفــاوت اســت و این‌گونــه تصاویــر ذهنــی بی‌شــمار

ــر برخــی از فضاهــای نامتعیــن در ســوره‌ی  ــز ب ــا تمرک ــر مبنــای آنچــه گفتــه شــد، در ایــن پژوهــش ب ب

ی ق�ـرار می‌دهی�ـم. کاو مبارک�ـه‌ی الرحم�ـن، چگونگ�ـی تعام�ـل نوی�ـورت ب�ـا ای�ـن فضاه�ـا را م�ـورد وا

1. Concretization

2. Objects
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آنگلیکا نویورت با فضاهای نامتعین در بهشت قرآنی تعامل 

تصویرگــری بهشــت و نعمت‌هــای الهــی در ســوره‌ی مبارکــه‌ی الرحمــن جلــوه‌ای خــاص بــه ایــن ســوره 

بخشــیده اســت. در ایــن ســوره، واژه‌ی »بهشــت« در قالــب یــک مــکان توصیــف شــده و اوصــاف 

ــد. فرآینــد تعامــل از واژه‌ی  ــوان حاضــران در ایــن مــکان ذکــر می‌گردن ــز به‌عن ی‌هــای بهشــتی نی حور

ی  تَــانِ﴾ آغــاز می‌شــود کــه بــه لحــاظ دســتور ــهِ جَنَّ بِّ »جنتــان« در آیــه‌ی شــریفه‌ی ﴿وَلِمَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَ

ب�ـر دو بهش�ـت دلال�ـت می‌کن�ـد.

اگر رعایت فواصل سـوره را سـبب تثنیه آمدن واژه‌ی بهشـت بدانیم، در حقیقت به سـاده‌ترین پاسـخ 

کـه ایـن پاسـخ بـا فضـای دوگانـه‌ی سـوره تناسـبی  بسـنده نمـوده و بـه شـتاب‌زدگی دچـار شـده‌ایم؛ چرا

نداشـته و تأثیـر معنایـی خاصـی نیـز نـدارد. دوتایـی آمـدن »بهشـت« در ایـن آیـه را می‌تـوان یکـی از 

کـه خواننـدگانِ مفسـر را بـه تکاپـو جهـت روشن‌سـازی آن برانگیختـه  فضاهـای نامتعینـی دانسـت 

اس�ت.

از دیــد زمخشــری، دوتایــی آمــدن واژه‌ی »بهشــت« می‌توانــد بــه دلیــل مخاطــب قــرار دادن انســان‌ها 

و جنیــان در آیــه باشــد؛ گویــی یــک بهشــت بــرای خداترســان انســانی و یــک بهشــت بــرای خداترســان 

جنــی اســت. همچنیــن مجــاز اســت گفتــه شــود یــک بهشــت بــرای اطاعــت فرامیــن الهــی و دیگــری 

ــه  ــز گفت ــده‌اند. نی ــف ش ــا مکل ی آن‌ه ــر دو ــرای ه ــه اج ــدگان ب ــه بن ک ــت؛ چرا ــان اس ــرک گناه ــرای ت ب

می‌شــود یــک بهشــت بــرای پــاداش و ثــواب اســت و دیگــری جهــت فزونــی رحمــت الهــی اســت، 

یــادَةٌ﴾؛ کســانی کــه نیکــی  حسَــنُوا الحُســنَی وَزِ
َ
ذیــنَ أ

َّ
بــا در نظــر گرفتــن آیــه‌ی 26 ســوره‌ی یونــس: ﴿لِل

کردنــد، پــاداش نیــک و افــزون بــر آن دارنــد. )زمخشــری، 2009، ص 1073(

یــم،  نظــر بگیر به‌عنــوان تحقق‌هــای احتمالــی بهشــت دوگانــه در  را  گــر عبارت‌هــای زمخشــری  ا

ملاحظــه می‌شــود کــه تحقــق اول از بافــت و موقعیــت ســوره، و به‌خصــوص از دوگانگــی انســان و 

جــن در آیــات ۳۱، ۳۳، ۳۹، ۵۶ و ۷۴ ســوره برگرفتــه شــده اســت. در تحقــق دوم، مضمــون آیــه و 

گردیــده و در ســومین عبــارت، محتــوای ســوره‌های دیگــر قــرآن تحقــق  مفهــوم خداترســی لحــاظ 



 پژوهش‌های اسلامی خاورشناسان  |  سال سوم / پاییز و زمستان 1403 / شماره هفتم136

زمخشـ�ری را از واژه‌ی »جنتـ�ان« شـ�کل داده اسـ�ت.

بــه اعتقــاد نویــورت، بهشــت دوتایــی را نمی‌تــوان در ســایه‌ی بافــت دوگانــه‌ی ســوره تشــریح کــرد. 

ی ایــن فضــای مبهــم، بــه شــعر جاهلــی و نحــوه‌ی اســتفاده از صیغه‌هــای  او به‌منظــور روشن‌ســاز

ــرای واژه‌ی جنتــان، رعایــت عــرف  تثنی��ه در ایــن اش��عار رج��وع ک��رده و می‌گوی��د: »بهتریــن تفســیر ب

شــعر عربــی قدیــم اســت کــه بــا به‌کارگیــری صیغــه‌ی تثنیــه بــه یــک مــکان وســیع اشــاره می‌کردنــد، 

ــوان نگــرش دانشــمندان فقه‌اللغــة عــرب را در نظــر گرفــت کــه آن را بــرای تعبیــر از بینهایــت  ــا می‌ت ی

می‌دانســتند. بدین‌ســان، ایــن واژه را می‌تــوان بســتانی پــس از بســتان دیگــر و یــا بســتان‌های بیشــمار 

)Neuwirth, 2017: 81(« .تفس��یر نم��ود

از یـک شـیء واحـد، پدیـده‌ای متـداول در  بـرای تعبیـر  از دیـد نویـورت، به‌کارگیـری صیغـه‌ی تثنیـه 

شـعر جاهلـی اسـت، زمانـی کـه شـاعر بـرای خطـاب نمـودن دوسـت خـود، شـکل تثنیـه‌ی آن را بـه کار 

می‌بسـت. همان‌گونه که ملاحظه می‌شـود، واژه‌ی »جنتان« این قابلیت را دارد که به اشـکال مختلف 

محق�ق گ�ردد و در ای�ن راس�تا، دی�دگاه نوی�ورت نی�ز می‌توان�د یک�ی از تحقق‌ه�ای احتمال�ی باش�د.

گفتنــی اســت در ایــن پژوهــش، درصــدد تعییــن درســتی یــا نادرســتی ایــن تحقق‌هــای احتمالــی 

یابــی تحقق‌هــای نویــورت  نیســتیم، امــا در بخــش پایانــی مقالــه، بــا تعییــن شــاخصی بــه بررســی و ارز

خواهی�ـم پرداخ�ـت.

در ایــن ســوره، عــاوه بــر دو بهشــت اولیــه، دو بهشــت دیگــر نیــز توصیــف می‌شــوند کــه در تصویرگری 

، شــاهد تفاوت‌هایــی بــا دو بهشــت نخســتین هســتیم. به‌منظــور درک بیشــتر ایــن تفاوت‌هــا،  آن دو

آن‌هــا را در قالــب جــدول ۱ در مقاب�ـل یکدیگ�ـر ق�ـرار داده‌ای�ـم:
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جدول شماره‌ی 1: مقایسه‌ی دو بهشت نخستین و واپسین در سوره‌ی الرحمن

دو بهشت دیگردو بهشت نخستین

تصویرگری 
بهشت

تَانِ﴾ ۴۶ هِ جَنَّ ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ

فْنَانٍ﴾ ۴۸
َ
﴿ذَوَاتَا أ

﴿فِیهِمَا عَیْنَانِ تَجْرِیَانِ﴾ ۵۰

كِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ ۵۲ كُلِّ فَا ﴿فِیهِمَا مِنْ 

تَانِ﴾ ۶۲ ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّ

تَانِ﴾ ۶۴ ﴿مُدْهَامَّ

اخَتَانِ﴾ ۶۶
َ

﴿فِیهِمَا عَیْنَانِ نَضّ

انٌ﴾ ۶۸ كِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّ ﴿فِیهِمَا فَا

اوصاف 
حوری‌‌های 

‌بهشتی

رْفِ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ  ﴿فِیهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّ
۵۶ ﴾  جَانٌّ

َ
قَبْلَهُمْ وَلَا

هُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ﴾ ۵۸
َ
نّ

َ
﴿كَأ

﴿فِیهِنَّ خَیْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ ۷۰ 

﴿حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِی الْخِیَامِ﴾ ۷۲

۷۴ ﴾  جَانٌّ
َ

﴿لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا

توصیف أشیاء 
بهشتی

كِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ  ﴿مُتَّ
تَیْنِ دَانٍ﴾ ۵۴ وَجَنَى الْجَنَّ

كِئِینَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِیٍّ حِسَانٍ﴾ ۷۶ ﴿مُتَّ

ی بــا دو بهشــت دیگــر قابــل ملاحظــه اســت،  در تصویرگــری دو بهشــت نخســتین، اختلافــات بــارز

ــه  ــت ک ــته نیس ــر »شایس ــن خاط ــه همی ــوده و ب ــز ب ــیار ناچی ــا بس ــن تفاوت‌ه ــورت، ای ــد نوی ــی از دی ول

صیغــه‌ی تثنیــه در ایــن آیــات را بــه مفهــوم عــددی آن در نظــر گرفــت، بلکــه بیشــتر بیانگــر طبیعــت 

)Neuwirth, 2017: 82(  ».ش��عرگونه و خلاقی��ت زبان��ی گوین��ده اس��ت

ابژه‌هــای ذکرشــده در دو بهشــت نخســتین و دو بهشــت واپســین، فضاهــای نامتعیــن وســیعی 

گردیــده و خصوصیــات  از ویژگی‌هــای آن‌هــا در ســوره ذکــر  کــه برخــی  را عرضــه می‌نماینــد؛ چرا

ی نیســت خواننــده در  ، نیــاز ی نامش��خص باق��ی مانده‌ان��د. طبــق قاعــده‌ی پیشــنهادی ایــزر بســیار

فرآینــد تعامــل بــا ایــن فضاهــای نامتعیــن، تمامــی آن‌هــا را تکمیــل نمایــد. به‌طــور نمونــه، هنگامــی کــه 

در یــک روایــت، پیرمــردی توصیــف می‌شــود بــدون اینکــه اشــاره‌ای بــه رنــگ مــوی او شــود، خواننــده 

یــاد  در حیــن تحقــق متــن، مجــاز اســت کــه او را بــا هــر رنــگ مویــی تجســم نمایــد، ولــی به‌احتمــال ز

گــر مســئله‌ی ســن پیرمــرد، کارکــرد  و بــه لحــاظ منطقــی، مــوی او بایــد ســفید باشــد. در ایــن راســتا، ا

ی اســت  مهمــی در روایــت داشــته و تأثیــری بســزایی بــر رونــد وقایــع داســتان داشــته باشــد، پــس ضــرور
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خواننــده او را تجســم و فضاهــای نامتعیــن متعلــق بــه او را تکمیــل نمایــد؛ در غیــر ایــن صــورت، 

، 1987، ص 111(  ی نیســت خواننــده بــه رنــگ مــوی ایــن پیرمــرد و تجســم آن اهتمــام ورزد. )ایــزر نیــاز

ی نیســت تمامــی فضاهــای  ، ضــرور بــر مبنــای توضیحــات فــوق، در تجســم بهشــت‌های مذکــور

نامتعیــن همچــون میوه‌هــا را تحقــق بخشــیده و درصــدد مشــخص نمــودن همــه‌ی خصوصیــات 

آن‌هــا نظیــر انــدازه، رنــگ، طعــم و ... باشــیم. لــذا در ادامــه‌ی پژوهــش، تنهــا بــر حاضــران بهشــتی و 

�ـا آن‌ه�ـا متمرک�ـز می‌ش�ـویم. اثاثی�ـه‌ی موج�ـود و کیفی�ـت تعام�ـل نوی�ـورت ب

ی‌‌هــای  ی‌‌هــا ذکــر گردیــده اســت. حور در دو بهشــت نخســتین و واپســین، برخــی از ویژگی‌‌هــای حور

ک  ی‌‌هــای دو بهشــت واپســین دارنــد و تنهــا نقطــه‌ی اشــترا دو بهشــت نخســتین تفاوت‌هایــی بــا حور

ی‌‌هــا در دو  ــم یطمثهــن إنــس قبلهــم ولا جــان«‌‌‌1 می‌باشــد. در تفســیر زمخشــری، حور ــان آن‌هــا »ل می

بهشــت نخســتین، چشــمان خــود را تنهــا بــر همســران خــود گشــوده و بــر غیــر از همســران خــود نظــر 

ی‌‌هــای  ی‌‌هــای انســانی بــا هیــچ انســانی تمــاس نداشــته‌اند و حور نمی‌افکننــد. همچنیــن، حور

یقــه‌ی تمــاس گرفتــن جنیــان  جنــی نیــز بــا هیــچ جنــی تمــاس نداشــته‌اند و ایــن نشــان می‌دهــد طر

همچــون انســان‌‌ها اســت )زمخشــری، ۲۰۰۹، ۱۰۷۳(. ملاحظــه می‌شــود کــه در خوانــش زمخشــری، بــر 

کیــد می‌شــود و در پرتــو دوگانگــی انســان  ی‌‌هــا تأ روابــط زوجیــت و ازدواج میــان بهشــتی‌‌ها و حور

و جــن، رابطــه‌ی ازدواج تنهــا میــان انســان بــا انســان و جــن بــا جــن برقــرار اســت و نــه میــان انســان و 

ــیر  ــی، در تفس ــت. از طرف ــورت اس ــک ص ــه ی ــان ب ــان‌‌ها و جنی ــزد انس ــاس در ن ــه‌ی تم یق ــا طر ــن؛ ام ج

ــان،  ــد )هم ــو برخوردارن ــاق نیک ــوده و از اخ ــه ب ــین، فاضل ــت واپس ــا در دو بهش ی‌‌ه ــری، حور زمخش

ی‌‌هــای دو بهشــت واپســین بــه لحــاظ صفــات اخلاقــی  ، در خوانــش زمخشــری، حور ۱۰۷۴(. از ایــن‌رو

ی‌‌هــای پیشــین متمایــز هســتند. و فضیلــت از حور

ی‌‌هــای در دو بهشــت نخســتین، بــه لحــاظ احســاس و نــگاه، عفیفــه  در تفســیر ســید قطــب، حور

هســتند و بــر کســی به‌جــز یــاران خــود نظــر نمی‌کننــد و خــود را محفــوظ نــگاه داشــته‌اند و هیــچ 

انســان و جنــی آن‌هــا را لمــس نکــرده اســت. در مقابــل، در دو بهشــت واپســین، واژه‌ی »خیــام« 

1. ترجمه: هیچ انس و جن پیش از ایشان با آنها تماس نگرفته و )دوشیزه‌اند(!



139 کنش خواننده‌ی ولفگانگ ایزر کاوی خوانش آنگلیکا نویورت از بهشت قرآنی در پرتو نظریه‌ی وا وا

ــای دو  ی‌‌ه ــا حور ــده‌اند و ب ــته ش ــگاه داش ــوظ ن ــز محف ــا نی ی‌‌ه ی دارد و حور ــدو ــی ب ــان از طبیعت نش

کدامنــی، همســان هســتند )قطــب، ۱۴۱۲، ۶: ۳۴۵۸(. در خوانــش  بهشــت نخســتین، در عفــت و پا

کیــد  ی‌‌هــا تأ ــر عفــاف حور ی‌‌هــا مــورد توجــه بــوده و ب ســید قطــب، جنبــه‌ی معنــوی و اخلاقــی حور

ی‌‌هــای دو بهشــت  ــرای حور « ب ــر به‌کارگیــری واژه‌ی »قاصــر می‌شــود. از طرفــی، تمرکــز ســید قطــب ب

ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــاره‌ی مهم ــین، اش ــت واپس ــای دو بهش ی‌‌ه ــرای حور « ب ــور ــتین و واژه‌ی »مقص نخس

ی بــودن عفــت در مــورد دســته‌ی نخســت و الزامــی بــودن  یــان و اختیــار اختــاف میــان گروه‌‌هــای حور

ــرای دســته‌ی دوم دلالــت دارد. آن ب

ی‌‌هــا بــدون حرکــت بــر  در خوانــش آنگلیــکا نویــورت، »پرهیــزکاران حاضــر در بهشــت همچــون حور

ــر تمایــز  کیــد ب ی در ادامــه، پــس از تأ مبل‌‌ه�ـای فاخ�ـر ثاب�ـت نشس�ـته‌اند” )Neuwirth, 2017: 82(. و

گرچــه بهشــت  بســیار میــان بهشــت قرآنــی و بهشــت در تصــور یهــودی و مســیحی، بیــان مــی‌دارد: »ا

پاداشــی اســت کــه به‌طــور کلــی در ســزای نیکی‌‌هــا اعطــا می‌شــود، ولــی واضــح اســت کــه ایــن مــکان 

کــه دعوت‌شــدگان  )بهشــت قرآنــی( بــرای گــروه اجتماعــی خاصــی در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ چرا

کــرام می‌شــوند و بخشــی  ی، ا ی امــروز بــه ایــن بهشــت، مــردان هســتند و مطابــق بــا عــرف مهمان‌نــواز

کــره‌ی حاضــر در بهشــت اســت”  از پــاداش آن‌هــا، بهره‌منــدی از روابــط شــهوانی بــا زنــان زیبــارو و با

)Ibid: 83(. از عبــارات فــوق، این‌گونــه اســتنباط می‌شــود کــه در خوانــش نویــورت، ویژگــی »قاصــرات 

ی‌‌هــای بهشــتی‌اند، چنــدان مــورد اهتمــام نبــوده و تمرکــز  الطــرف« کــه بیانگــر صفــت عفــت در حور

گرچــه تقدیــم ایــن صفــت در آیــه بــر  ی‌‌هــا اســت؛ ا بیشــتر نویــورت بــر اوصــاف جســمی ایــن حور

صفــت »لــم یطمثهــن« می‌توانــد دلالــت بــر ایــن داشــته باشــد کــه ویژگــی عفــت مهم‌تــر از وضعیــت 

ی‌هاســت. جســمی ایــن حور

کـــه احتمـــالاً نویـــورت آن را از واژه‌ی  همچنیـــن، ویژگـــی بی‌حرکتـــی و ســـکون حاضـــران بهشـــتی 

ــه  کـ ــد؛ چرا ــر نمی‌رسـ ــه نظـ ــه بـ ــا موقعیـــت آیـ ــدان متناســـب بـ ــز چنـ ــوده، نیـ ــن« برداشـــت نمـ »متکئیـ

ایـــن واژه بـــه لحـــاظ ترکیبـــی، حـــال و منصـــوب بـــوده و از نـــوع »منتقلـــه« اســـت؛ بدیـــن معنـــی کـــه 

بیانگـــر هیئـــت شـــخصی یـــا چیـــزی در مـــدت محـــدودی اســـت و ســـپس از آن جـــدا می‌شـــود و 
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دوام نـــدارد و همیشـــگی نیســـت؛ ماننـــد عبـــارت »فـــرد پیـــروز خنـــدان وارد شـــد« کـــه در ایـــن عبـــارت، 

ـــا فـــرد پیـــروز همـــراه اســـت و ســـپس پایـــان می‌یابـــد )حســـن، ۲۰۰۷، ۲:  خنـــده‌رو بـــودن به‌طـــور موقتـــی ب

ـــر همیـــن  ی طبیعـــت و عـــادت باشـــد. ب ـــا از رو ـــی ی ـــد عقلان ـــز می‌توان ـــن همراهـــی نی ۲۸۵( و علـــت ای

اســـاس، چنـــدان معقـــول بـــه نظـــر نمی‌رســـد کـــه حاضـــران بهشـــتی بـــدون حرکـــت و به‌طـــور مســـتمر 

بـــر مســـندهای خـــود نشســـته باشـــند.

اینکــه  نخســت  اســت:  ملاحظــه  قابــل  مهــم  تحقــق  ســه   ، مذکــور آیــات  از  نویــورت  خوانــش  در 

ــت  ــد: »بهش ــد می‌کن کی ــز تأ ــر نی ــار دیگ ی ب ــه و ک ــتند؛ چرا ــرد هس ــه م ــت، هم ــه بهش ــوندگان ب واردش

یــده وعــده  کــه بــرای بهره‌منــدی شایســته‌ی مــردان برگز ی همچــون مکانــی ترســیم می‌شــود  اخــرو

کیــد بــر روابــط شــهوانی میــان آن  داده ش�ـده اس�ـت” )Neuwirth, 2017: 83(. تحقــق دوم نویــورت، تأ

ی‌‌هــا »به‌طــور غیرمســتقیم  ی‌هــای زیبــای بهشــتی اســت. از دیــد نویــورت، ایــن حور مــردان و حور

کیــد  موظــف شــده‌اند کــه شــریک جنســی مــردان حاضــر در بهشــت باشــند و ایــن برداشــت در تأ

از ســوی  بــر واژه‌ی »لــم یطمثهــن« نهفتــه اســت” )Ibid(. به‌کارگیــری عبــارت »شــریک جنســی« 

کــه ایــن واژه غالبــا بــرای ارتباطــات  ی‌‌هــای بهشــتی جــای تأمــل دارد؛ چرا نویــورت در توصیــف حور

ی و مــدرن بــودن اثاثیــه‌ی حاضــر در بهشــت اســت کــه  ازدواجــی اســتفاده نمی‌شــود. و ســوم، امــروز

کچــری« آن‌هــا را تحقــق می‌بخشــد و معتقــد اســت ایــن ویژگــی در  نویــورت بــا اســتفاده از واژه‌ی »لا

نگــرش یهــودی و مســیحی بــه بهشــت ناآشــنا بــوده و واقعیــت آن اســت کــه حاضــران در ایــن بهشــت 

.)Ibid( بــا اثاثیــه‌ی فاخــر و منســوجات گران‌بهــا احاطــه شــده‌اند )قرآنــی(

در ایــن بخــش نشــان دادیــم فضاهــای نامتعیــن آیــات مذکــور چگونــه توســط خواننــدگان مختلــف 

بــه اشــکال متفاوتــی تجســم شــده و هســتی می‌یابنــد. ایــن تحققــات متنــوع خواننــدگان بیانگــر 

ــد: »مضمــون واقعــی ایــن  ــزر می‌گوی ــه کــه ای اندوختــه‌ی تجربیــات هــر یــک از آن‌هاســت، همان‌گون

تصاویــر ذهنــی بــا تجربیــات اندوخته‌شــده در نــزد خواننــده آمیختــه شــده اســت، و ایــن اندوختــه 

نقــش پیشــینه‌ی مرجعــی را ایفــا می‌کنــد کــه از طریــق آن اشــیاء و ابژه‌‌هــای نامألــوف مــورد خوانــش 

، ۱۹۸۷: ۳۷(. از آن‌جــا کــه خواننــده در هنــگام تکمیــل فضاهــای  و تجســم قــرار می‌گیرنــد« )ایــزر
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ــرد، در ادامــه‌ی پژوهــش، پیشــینه‌ی مرجعــی نویــورت و  نامتعیــن متــن از تجربیــات خــود بهــره می‌ب

ی را مــورد بررســی قــرار می‌دهیــم. آبشــخور تحقق‌هــای و

آنگلیکا نویورت در تکمیل فضاهای نامتعین بهشت قرآنی پیشینه‌ی مرجعی 

می‌تــوان گفــت پیشــینه‌ی ذهنــی نویــورت در تکمیــل فضاهــای نامتعیــن بهشــت قرآنــی از دو مرجــع 

کیــد بــر  سرچشــمه گرفتــه اســت: کتاب‌‌هــای مقــدس پیشــین و شــعر عربــی قدیــم. نویــورت بــا تأ

روابــط جنســی در بهشــت قرآنــی، معتقــد اســت ایــن نگــرش در میــراث مکتــوب مســیحیت نیــز 

ــدران کلیســا از زمــان ایرنئــوس1  )قــرن ســوم میــادی(  وجــود داشــته و »حتــی در ســنت مکتــوب، پ

 Neuwirth,( ”ـد� �ـرار داده‌ان �ـه ق �ـداوم آن را م�ـورد بررس�ـی و مجادل وج�ـود رواب�ـط جنس�ـی در بهش�ـت و ت

ی2 معتقــد  ی بــا آوردن مثــال از ســرودهای دوم و هفتــم منظومــه‌ی بهشــت افرایــم ســور 84 :2017(. و

ی تجلــی می‌یابــد، و ایــن جلوه‌گــری  اســت شــهوت جنســی در ســرود هفتــم به‌شــکل غیرقابل‌انــکار

ــد: »در  ی و نمادیــن داشــته، ولــی در قــرآن واقعــی اســت و می‌گوی در ایــن ســرودها جنبــه‌ی اســتعار

ــه در  ــی زنان ــی جنس ــت، برانگیختگ ی اس ــتعار ــه‌ی اس ــه صبغ ــه ب ــه آمیخت ــم ک ــعر افرای ــا ش ــه ب مقایس

نیــز هماهنگــی بیشــتری دارد”  بــا تصاویــر بت‌پرســتی پیشــین  و  بــه نظــر می‌رســد  قــرآن واقعــی 

ی ایــن  )Neuwirth, 2017: 85(. از دیــد نویــورت، گرایــش واقع‌گرایانــه‌ی قــرآن در مقابــل بُعــد اســتعار

ســرودها، بــا خصوصیــت کلــی قــرآن نیــز در تناســب اســت؛ بــر مبنــای ایــن خصوصیــت، »قــرآن بــا 

تکیــه بــر نقــد متنــی، بــه دنبــال زدودن طبیعــت اســتعارگونه‌ی خوانش‌‌هــای مســیحی از روایــات 

ــز نیازمنــد بحــث و بررســی  گرچــه ایــن دیــدگاه نویــورت نی �ـورات اس�ـت” )Neuwirth, 2017: 85(. ا ت

اســت؛ ولــی در ایــن مجــال نمی‌گنجــد. آن‌چــه حائــز اهمیــت اســت، تــاش نویــورت بــرای تکمیــل 

فضاهــای نامتعیــن بهشــت قرآنــی بــا اســتفاده از میــراث مکتــوب مســیحیت اســت. در همیــن 

راســتا، ســبب نادیــده‌ گرفتــن تفاوت‌‌هــای دو بهشــت نخســتین و واپســین در ســوره‌ی الرحمــن و 

ــوان یــک  ــر بهشــت به‌عن کیــد ب ــه در واژه‌ی »جنتــان« و همچنیــن تأ ــکار دوگانگــی صیغــه‌ی تثنی ان

1. یکی از اولین متکلمان و الهی دانان بزرگ مسیحی است که در سال 103 میلادی زاده و در 202 میلادی در گذشت.

2. کشیش، الهیاتی و شاعر سده چهارم میلادی که در منابع مسیحی ملقب به چنگ روح القدس است.
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کــه در متــون دینــی مســیحیت نیــز تنهــا از  مــکان واحــد، در خوانــش نویــورت، آشــکار می‌گــردد؛ چرا

یــک بهشــت ســخن بــه میــان آمــده اســت.

ــای  ــیحیت، از دیدگاه‌‌ه ــراث مس ــر می ــاوه ب ــی، ع ــت قرآن ــهوانی بهش ــه‌ی ش ــر جنب ــورت ب ــرار نوی اص

ی در خصــوص اشــعار جاهلــی نیــز نشــأت می‌گیــرد. نویــورت بــا تمرکــز بــر مقدمــه‌ی غزلــی  تحلیلــی و

کــه ایــن مقدمه‌‌هــا بیــش از ســایر اجــزای قصیده‌‌هــای جاهلــی،  اشــعار ایــن دوره، معتقــد اســت 

بیانگــر روحیــه و خلقیــات شــاعران قدیمــی و همچنیــن خلقیــات مــردم آن عصــر و وضعیــت 

)Neuwirth, 2014: 102(. از دیــد نویــورت، تصاویــر عرضه‌شــده  مکانـ�ی و زمانـ�ی آن‌هـ�ا هسـ�تند 

در ایــن مقدمه‌هــا، بیــش از هــر چیــز نمایانگــر احســاس حســرت انســان جاهلــی بــر زندگــی موقــت 

ی از بیــن  و گذرایــی اســت کــه محکــوم بــه فنــا اســت. پــس، هــر آن‌چــه کــه انســان می‌ســازد، روز

، شــاعر جاهلــی در  کوه‌‌هــا و طبیعــت، مانــدگار و ابــدی هســتند. از ایــن‌رو خواهــد رفــت و تنهــا 

ــان می‌شــود  ی ــودی هســتند، ایســتاده و گر ــه ناب مقابــل اقامتگاه‌‌هــای موقتــی و دائمــی کــه محکــوم ب

، شــاعر جاهلــی بــا ایســتادن در مقابــل اقامتگاه‌‌هــا، نیازهــای  )Neuwirth, 2017: 71(. بــه اعتقــاد او

خــود بــه زیبایــی و کامجویــی را بــه تصویــر کشــیده و از پایــان یافتــن ایــن لذت‌هــا، ابــراز تأســف 

می‌نمایــد؛ و در مقابــل، خداونــد بــا دادن فرصتــی دوبــاره بــه انســان‌‌ها و توصیــف بهشــت قرآنــی، 

ضمــن تغییــر نگــرش فناپذیــری انســان جاهلــی، بــار دیگــر ایــن لذت‌‌هــای زمینــی را در بهشــت بــرای 

ــا  ــوأم ب ــرآن از بهشــت، دیــدگاه ت ــد: »توصیــف ق ی همچنیــن اذعــان می‌نمای آن‌هــا فراهــم مــی‌آورد. و

تهدیــد و نابودگــری طبیعــت را الغــا کــرده و آن را بــا تصاویــری از سرســبزی و ثمربخشــی همیشــگی 

و مــداوم میوه‌‌هــای بهشــتی جایگزیــن نمــوده و بــه ایــن تصاویــر بُعــد متمدنــی را نیــز در ســطح 

گران‌بهــا، جام‌‌هــای لبریــز از شــراب، مشــک و زنــان زیبــارو  بالایــی می‌افزایــد، بــا ذکــر فرش‌‌هــای 

 .)Neuwirth, 2017: 87( ”ک��ه در مقدمه‌‌ه��ای غزل��ی، نم��اد زندگ��ی کامجویان��ه‌ی هدفمن��د هس��تند

ــتفاده  ــا اس ــی را ب ــت قرآن ــن در بهش ــای نامتعی ــورت فضاه ــت، نوی ــه اس ــل ملاحظ ــه قاب ــه ک همان‌گون

ی برگرفتــه از  از مضامیــن متــون دینــی مســیحی و شــعر عربــی قدیــم تکمیــل نمــوده و تحقق‌‌هــای و

متونــی غیــر از قــرآن اســت.
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آنگلیکا نویورت از بهشت قرآنی تحلیل خوانش‌‌های 

ی از فضاهــای نامتعیــن، ایــن امــکان را بــه مخاطبــان  قــرآن بــه منزلــه‌ی یــک متــن ادبــی، بــا برخــوردار

داده اســت کــه ایــن فضاهــا را بــه اشــکال مختلــف تکمیــل و هستی‌بخشــی نماینــد. طبیعــی اســت 

کــه هــر خواننــده بــه روش خــود جهــت تکمیــل ایــن فضاهــا اقــدام نمایــد و در خصــوص نحــوه‌ی 

هستی‌بخشــی آن‌هــا تصمیــم بگیــرد. امــا ایــن پرســش مطــرح می‌شــود کــه آیــا همــه‌ی تجســم‌ها و 

بــرای ســنجش تحقق‌هــای  ی  واقــع، چــه معیــار و در  تحقق‌هــای خواننــدگان درســت هســتند؟ 

و  ایــزر  بــه دیدگاه‌هــای  ایــن پرســش،  بــه  پاســخ‌گویی  به‌منظــور  نادرســت وجــود دارد؟  و  درســت 

گرچــه موافــق اعطــای آزادی بســیار بــه خواننــده اســت، ولــی  ، ا مث��ال پیرم��رد رج��وع می‌نمایی�ـم. ایــزر

ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه خواننــده می‌توانــد متــن را حســب امیــال شــخصی خــود تأویــل نمایــد؛ 

کیــد می‌کنــد: »متــن  کــه متــن، مرزبندی‌هایــی را بــرای خواننــدگان تعییــن نمــوده اســت. او تأ چرا

نوشته‌شــده، مرزهایــی را بــرای مضامیــن پنهــان و نانوشــته‌اش تعییــن کــرده اســت تــا ایــن مضامیــن 

کــه از  ، 1999، 113(. بــر ایــن اســاس، در روایتــی  بیــش از انــدازه مه‌آلــود و ابهام‌آمیــز نباشــند« )ایــزر

کــه  پیرمــردی ســخن بــه میــان آمــده و اشــاره‌ای بــه رنــگ مــوی او نشــده، ایــن امــکان وجــود دارد 

یــاد، رنــگ  مــوی او را بــا رنگ‌هــای مختلــف تجســم و هستی‌بخشــی نماییــم، ولــی بــه احتمــال ز

گــر بــه هــر دلیلــی، همچــون دلایــل زیبایی‌شــناختی، تحقــق  مــوی او ســفید اســت. ایــزر می‌گویــد: »ا

ــا رنــگ  رنــگ مــوی ایــن پیرمــرد مــورد نیــاز باشــد، بســیار احتمــال دارد و مقبــول آن اســت کــه او را ب

مــوی ســفید تجســم نماییــم و نــه رنــگ مــوی مشــکی. ایــن روش در هستی‌بخشــی بــه جزئیــات، در 

ــه  ــا تحقق‌هایــی کــه رنــگ موهــای دیگــری را پیشــنهاد می‌نماینــد، تحقــق نزدیک‌تــری را ب مقایســه ب

، 1987، 110(. ملاحظــه می‌شــود کــه ایــزر از تعییــن تحقق‌هــای درســت و  ــه می‌دهــد« )ایــزر متــن ارائ

ی کــرده و در مقابــل، قاعــده‌ی دیگــری را جهــت تعییــن تحقق‌هــای دور و نزدیــک  نادرســت خــوددار

، نزدیک‌تریــن تحقــق بــه متــن آن اســت کــه  از متــن بــه دســت می‌دهــد. بــر مبنــای قاعــده‌ی ایــزر

برگرفتــه از نقــاط ثابــت متــن، یــا همــان مرزهــای تعیین‌شــده توســط بخش‌هــای نوشته‌شــده‌ی متــن 

ــه ذکــر صفــت »ســالمند« در  ــا توجــه ب ، 1999، 123(. پــس، ب ــل نانوشــته‌های آن، باشــد )ایــزر در مقاب
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ــه بافــت و ســیاق متــن و همچنیــن قــوه‌ی تعقــل کــه  ــا اســتناد ب ، ب ، و به‌عبــارت دیگــر مثــال مذکــور

رنــگ مویــی غیــر از ســفید را بــرای پیرمــرد نمی‌پذیــرد، می‌توانیــم تحقق‌هــای دور و نزدیــک از متــن را 

گرچــه آنچــه کــه مبهــم و پنهــان اســت، خواننــده  شناســایی نماییــم؛ همان‌گونــه کــه ایــزر می‌گویــد: »ا

را بــه فعالیــت وامــی‌دارد، امــا ایــن فعالیــت توســط بخش‌هــای واضــح و نوشته‌شــده‌ی متــن نظــارت 

کیــد بــر ایــن نظــارت متنــی، چارچوبــی را بــرای  ، ایــزر بــا تأ ، 1987، 100(. از ایــن‌رو می‌شــود« )ایــزر

ــا در  ــزر و ب ــده‌ی ای ــای قاع ــر مبن ــده در مت��ن در نظ��ر می‌گی��رد. ب �ـا و مداخل��ه‌ی خوانن می��زان آزادی‌ه

نظــر گرفتــن هــر ســوره به‌عنــوان یــک واحــد ادبــی یکپارچــه و منســجم، می‌تــوان این‌گونــه اســتنباط 

نمــود کــه نزدیک‌تریــن تحقــق بــه یــک آیــه، آن اســت کــه برگرفتــه از ســیاق و بافــت همــان ســوره باشــد. 

تحقق‌هــای استنباط‌شــده از متــن ســایر ســوره‌ها، بــا عنایــت بــه انســجام کلــی قــرآن، در جایــگاه 

، در مقایســه بــا دو مــورد پیشــین، در  دوم قــرار می‌گیرنــد و تحقق‌هــای اتخاذ‌شــده از متــون دیگــر

، شایســته اســت خواننده‌‌ـمفســر ســعی  رده‌ی تحقق‌هــای دورتــر از متــن قــرار می‌گیرنــد. از ایــن‌رو

نمایــد فضاهــای نامتعیــن آیــات را نخســت بــا توجــه بــه ســیاق همــان ســوره، و در مرتبــه‌ی بعــد بــا در 

، تکمیــل نمای�ـد. بــر ایــن اســاس، می‌تــوان نتیجــه گرفــت تحقــق  نظ��ر گرفتنــ سـی�اق س��وره‌های دیگـر�

نویــورت مبنــی بــر روابــط جنســی غیــر ازدواجــی در بهشــت قرآنــی، تحققــی دور از متــن بــوده و از 

کــه در ســایر آیــات قرآنــی، همچــون آیــه‌ی بیســتم  چارچــوب انســجام کلــی قــرآن خــارج اســت؛ چرا

، بــه نظــر  کیــد شــده اســت. از ســوی دیگــر ی‌هــا تأ ، بــر روابــط ازدواجــی بهشــتیان و حور ســوره‌ی طــور

ی نهفتــه کــه منجــر بــه  می‌رســد مشــکل بــزرگ تحقق‌هــای نویــورت در خوانــش ذوقــی و ســلیقه‌ای و

ی  ی بــر بُعــد متمــدن و امــروز کیــد و ی ایــن تحقق‌هــا از متــن قــرآن می‌شــود. در همیــن راســتا، تأ دور

کــه  اثاثیــه‌ی بهشــت بــا ســیاق آیــه‌ی مبارکــه‌ی »حــورٌ مَقصــوراتٌ فــی الخیــام« در تعــارض بــوده؛ چرا

واژه‌ی »خیمــه« اغلــب تداعی‌گــر زندگــی بــه دور از تمــدن و شهرنشــینی اســت، و همچنیــن بــا 

کیــد  تصاویــر متــداول مهمانــی در عــرف شــعر جاهلــی نیــز مغایــرت دارد. خــود او بــر ایــن تمایــز تأ

ــا  گــر ب ــد: »ا ــا رد تشــابه میــان بهشــت قرآنــی و تصاویــر ضیافــت در شــعر جاهلــی می‌گوی داشــته و ب

یــم، ضیافتــی را بــه شــکل تصاویــر عرضه‌شــده در شــعرهای قدیمــی  دقــت بــه توصیفــات قرآنــی بنگر



145 کنش خواننده‌ی ولفگانگ ایزر کاوی خوانش آنگلیکا نویورت از بهشت قرآنی در پرتو نظریه‌ی وا وا

نمی‌یابیــم، بلکــه بــا یــک تصویــر ثابــت متشــکل از مــردان و زنــان در یــک طبیعــت زیبــا و آوازخــوان 

.)Neuwirth, 2017:86(»ـا آراس�ـته ش�ـده اس�ـت� �ـا اثاثی�ـه و کالاه�ـای فاخ�ـر و زیب �ـم ک�ـه ب مواجه‌ای

ــر روابــط جنســی در  کیــد ب یکــرد ذوقــی و ســلیقه‌ای نویــورت آشــکار می‌گــردد؛ او در تأ در اینجــا، رو

یــح بــر بُعــد  بهشــت بــه تصاویــر برگرفتــه از شــعر جاهلــی تمســک می‌جویــد، ولــی در هنــگام تصر

ی م��ی‌آورد. در  ی و متم��دن بهشتــ، ب��ه تحققـی� کامل�اً مغایــر ب��ا تصاویــر ش��عر عربـی� قدی��م رو ام��روز

ــور  ــت به‌منظ ــردان در بهش ــور م ــت و حض ی بهش ــروز ــدن و ام ــد متم ــر بُع ــورت ب ــرار نوی ــوع، اص مجم

ی بیشــتر برگرفتــه از  کام‌جویــی از شــرکای جنســی خــود، نشــان می‌دهــد تحقق‌هــا و تجســم‌های و

ی غربــی و کلوپ‌هــای شــبانه اســت و بــه نظــر می‌رســد ایــن تحقق‌هــا و  فضــای ضیافت‌هــای امــروز

یــم باشــد. نویــورت در  ی، حاصــل تلاش‌هــای او در جهــت ترجمــه‌ی فرهنگــی قــرآن کر نــوع خوانــش و

کیــد بــر ضــرورت تســهیل فهــم جنبــه‌ی الهیاتــی قــرآن در فضــای غیرمذهبــی  یکــی از مقالاتــش، بــا تأ

یکــرد  غــرب، اظهــار مــی‌دارد: »بــه ایــن منظــور چــاره‌ای جــز ترجمــه‌ی فرهنگــی قــرآن در قبــال ایــن رو

ی در یکــی از مصاحبه‌هــای خــود  عمومــی غیــر اســامی باقــی نمی‌مانــد« )نویــورت، 2016، 7(. و

پیرامــون خوانــش هرمنوتیکــی قــرآن نیــز بــر ایــن نــوع ترجمــه از قــرآن، متناســب بــا ســلیقه و حال‌وهــوای 

.ک: نویــورت، 1386، 26(. در همیــن راســتا، شایســته اســت بــه  کیــد می‌نمایــد )ر مــدرن غربــی، تأ

، بــا توضیــح  ی�ـم. نویــورت در مصاحبــه‌ی مذکــور ی پیرام��ون ترجم��ه‌ی فرهنگـی� بپرداز تبیی��ن دی�ـدگاه و

این‌کــه رســاله‌ی دکتــری‌اش را بــه بررســی ترجمــه‌ی عربــی یکــی از مقــالات ارســطو دربــاره‌ی خــدا 

اختصــاص داده، بیــان می‌نمایــد مترجــم مقالــه، به‌ناچــار مفاهیــم را بــه گونــه‌ای تفســیر و ترجمــه 

نمــوده اســت کــه در توافــق بــا دیدگاه‌هــای اســامی باشــد؛ علی‌رغــم این‌کــه ارســطو بت‌پرســت و 

ــن  ی، مت ــد و ــت. از دی ــارض اس ــامی در تع ــادات اس ــا اعتق ــدا ب ــه خ ــش ب ــوع نگرش ــوده و ن ــرک ب مش

شــرک‌آمیز ارســطو در فرآینــد ترجمــه بــه زبــان عربــی، از صبغــه‌ی توحیــدی برخــوردار گردیــده و ایــن 

ــه  ی در ادام ــت. و ــوده اس ــه نم ــز ترجم ــر آن را نی ــه تفک ــن، بلک ــا مت ــم نه‌تنه ــه مترج ــد ک ــان می‌ده نش

اذعــان می‌نمایــد: »امــروزه بســیار از ترجمــه‌ی فرهنگــی صحبــت می‌شــود کــه مقصــود از آن ترجمــه‌ی 

یــک متــن بــه متــن دیگــر نیســت، بلکــه غــرض ترجمــه‌ی یــک فرهنــگ بــه فرهنــگ دیگــر و بازخوانــی 
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ــی  ــورت به‌خوب ــات نوی ــن توضیح ــان، 21(. ای ــت« )هم ــد اس ــدگان جدی ــوی خوانن ــن از س ــد مت جدی

بیان‌گــر وارونــه شــدن مفاهیــم در فرآینــد ترجمــه‌ی فرهنگــی اســت و بــه بهتریــن شــکل نشــان می‌دهــد 

کــه چگونــه در خوانــش نویــورت از ســوره‌ی الرحمــن، تصویــر بهشــت قرآنــی بــه فضایــی همچــون یــک 

ی غرب�ـی ی�ـا ی�ـک کل�ـوپ ش�ـبانه ش�ـباهت یافت�ـه اس�ـت. ضیاف�ـت ام�ـروز

خاتمه

کنــش خواننــده، فضاهــای نامتعیــن یــک متــن، خواننــده را جهــت تکمیــل ایــن فضاهــا  یــه‌ی وا در نظر

ــه، فرآینــد تعامــل میــان متــن و خواننــده آغــاز می‌شــود. خواننــدگان،  ــه فعالیــت واداشــته و این‌گون ب

ــا توجــه بــه تجربیــات و اندوختــه‌ی ذهنــی خــود، بــه تکمیــل فضاهــای نامتعیــن همــت گمــارده و  ب

این‌چنیــن، خوانش‌هــای متعــدد از یــک متــن شــکل می‌گیرنــد. در ایــن راســتا، برخــی از خوانش‌هــا 

یــم  ممکنــ اســت ب��ه حقیق��ت مت��ن نزدیکــ ب��وده و برخ��ی از آن دور باشــند. در رابطــه بــا قــرآن کر

ملاحظــه گردیــد کــه خوانش‌هــا و تحقق‌هایــی کــه برگرفتــه از ســیاق ســوره باشــند، بــه لحــاظ نزدیکــی 

ــا حقیقــت متــن در جایــگاه نخســت قــرار گرفتــه، خوانش‌هــای استنباط‌شــده از ســوره‌های دیگــر  ب

، در دورتریــن مرتبــه جــای می‌گیرنــد. بــر  در مرتبــه‌ی دوم، و خوانش‌هــای مبتنــی بــر متــون دیگــر

ــر متــون دینــی پیشــین و  ــا تکیــه ب همیــن اســاس، خوانــش تفســیری نویــورت از بهشــت قرآنــی، کــه ب

همچنیــن اشــعار عربــی قدیــم صــورت می‌گیــرد، در مقایســه بــا خوانــش ســید قطــب و زمخشــری، از 

خوانش‌هـا�ی دور از مت��ن به‌شمــار می‌آی��د. تــاش نویــورت جهــت تحقــق و هستی‌بخشــی فضاهــای 

مبهــم و نامتعیــن بهشــت قرآنــی در ســوره‌ی الرحمــن بــا تمســک بــه اشــعار جاهلــی، مــورد نقد نیســت؛ 

کــه او در تحقــق توصیفــات بهشــت  یکــرد ســلیقه‌ای و ذوقــی او محــل انتقــاد اســت، چرا بلکــه رو

یکــرد  یــده و بــه همان‌ســان آن را رد می‌نمایــد. ایــن رو قرآنــی، گاهــی بــه شــعر جاهلــی اســتناد ورز

متناقــض، در راســتای تــاش او جهــت ترجمــه‌ی فرهنگــی قــرآن و ارائــه‌ی خوانشــی متناســب بــا 

�ـرد. �ـورت می‌گی �ـرب ص �ـی غ �ـای غیرمذهب ی در فض �ـروز �ـده‌ی ام �ـته‌های خوانن خواس
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